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□ 

  

  اده در برِ هر زنده مرد پنجره ايستـگش
  تنبـرد پنـجـره ايسبـراي مرد، اصـولاً 

  يـه نـزع شـفق اي خزان خسته دلببين ب
  به باغ سوختـه اين برگ زرد پنجره ايست

  اگـرچـه زهـر بود، لابه لا حيــات كنـون 
  ر نورد پنجره ايسـتـر تو زنده دلي، هـاگ

   نالـه برآر،به عـزم عـرض وجـود و غـرور
  ره ايستـشكست پاي هم اي رهنورد پنج

  ـرات آتـش مسجــل از اثـوِشـود قلــمر
  بـراي شخص به پـهناي درد پنجـره ايست
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□  
  

   سخني سر نتوان كرد،بهتر ز شكستن
  ردـبي فكر تبر، چـارة اين در نتوان ك

  قفلست فضـاهاي تمـاشـا و تـنفس
  ند به چنبر نتوان كردسيمرغ، ولي ب

  با دلهره و صبـر و مماشـات تـوان مرد
  نتوان كرد بي صور شدن، مرده ز جا بر

  نتوان شد» همـرنگ خلايق « بازيچـة 
  از موم و نمـد، كرگدن نر نتوان كـرد

  هر ثانيـه لبريـز ز طغيان قـرونسـت
  ر نتوان كردـتـرديد دگر بر سر محش

  ريقستپيغـام زمين لرزه و توفان و ح
  اين دغـدغـه را معني ديگر نتوان كرد

  1997صوفيه ـ                                                     
  

 4   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

□  
  

  بيا كه سال دگر هم برفت و باز نمرديم
  ـرديـمو باز  از تب دو چلـة دراز نــم

  لامت رود ز خندق غربتـفرشته كي به س
   گـراز نمرديمفقط به معجزه در خشم اين

  چو بيشه بوي عسل داد، خرس حرص، بشورد
  شـديـم شهـدِ فــزونتـر ز وهـم آز نمرديـم
  دلي كه انُس گـرفتست، سهل، فتحِ درشتيست

  عجب كه هرچه جهان بيش كرد ناز نمرديــم
  بيا كتاب بخوان همنفس كـه ما و تو تنـها
  ز نسـل باختـر و بابل و حجــاز نمرديـم
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□ 

  

   دل دل كرد،باز دل بر سـر يك گام دگر
  موش ما شير شدن را چقدر مشكل كرد

  موقـع شيـرجه شد، طبلِ صلا،  دريـا زد
  حيف، تمساح عطش، دغدغة ساحل كرد

  چند كجـدار و مريز، اي دل بيحاصل، چند
  بـايد شد و اين دور جفـا باطل كردشـور 

  ي بـرگ،عمـرهـا باغ  سـروديم و نـزد سر
  عـرف، اين مـزرعه را عـاطل و ناقابل كرد

  ر هيچـرج، ديگـپرسش آورد و تقـلا و ح
  اقل كردـزنـدگي را بـه چه شلاق توان ع

   معترض و عاشق و خوشدل كم داشت،اين جهان
  ـردكرش كامـل ـمـي آمـد و بـا صـد هنـآد
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□  
  

  را پاك مــي كنند ـر ز مـرگ، تــاي پاكتــ
  ان، چو خويشتنت خاك مي كنندـاين خاكي

   نـافذ اســت،در عالمي كه نخوت نمــرود
  ي كنندشـداديان شنـاعــت ضـحـاك م

  ي و  بـددلانـتو حقيقـت نابچون رنـج، 
  م تلخ و الـمـنـاك مي كنندـاز نوش، فه

  بيــدار تـر ز سينـة زخمـي و خفتـه گان   
  با حـس شب گرفـته ات ادراك مي كنند

  :اي امتحـان و آتش و عفت فــدات، بــــاز
  آن شرحه شرحه پيكر تــو چـاك مي كنند

  ايـن نابــرادران بــه تــن پاكبـاز تــو
  اه فاجعـه امسـاك مي كنندـتـي ز چح
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□  
  

   پشـت بـه روز سيـه مـردم كرد،آسمـان
  ر را گم كــردـباز خورشيد، ره تنگ سح

  ر از ما تا دوستـلام و سحـبود باران و س
   قلـزم كـردهفـت كـوه سيـه و باديـه و

  خواند بوداي زمان، حرف دل از حلق افسوس
   كـــرد…اجـات به اللهمهرچـه آغـاز منـ

  جشن گل بود به هر فصل درين ملك اكنون
  دم كـردلالـه شد ديگچـة آش و سمن، گنـ

  ـامت شمشـاد بلنـدي، جامـــهـهست بر ق
  پيـلـة پـول تـرا كــرمــك ابريشم كــرد
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  هزار حيف كه ديگر به جنگ خو كرديد
  هنوز شير به لب، سوي مرگ رو كرديد

  هميشه درس شما فصل باغ و پويش بود
  ونه سنگ شديد و چنين نمو كرديدـچگ

   داشتناجوسـراي پير، دو، سه بيد و سيب و 
  مشق جست و جو كرديد چـه سر،ابازين كتـ

  كلام شهـر پر از سـرب و زهر و دشنامست
  رديدرا نِ گـرامـي، چـه در گـلـو كــبـرا د

  دلـم نـاز و نـازكــخـدا نكـرده بـه اقليـ
  همان معـاملـة سنگ بـا سبـو كـرديــد

  خواهش ديرين خويش هر مـلته رسد ب
  شمـا فـرشته تبـاران، چـه آرزو كرديـد

  حشت تاتـارور شمـرديد ـ غي،دوبـاره
  و  زود حكـم اقيـمو و اقتـلو كـرديد

  ميان جان و بدن، بحثهـاي بنيـاديست
  دقيقـه اي برسيديد و گفت وگو كرديد
  رسد كه باز بشوييـد زهـرِ خشم از تن
  سحرگهي كه به تكبير دل وضو كرديد

  فداي ساده دلي تان، چرا چو خصم آخر
  دــو كرديبنـاي مختصر خويش زير و ر

  1998صوفيه ـ                                                          
  

 9   



 

  
  
  
  

□  
  

  عجب غـريبـه رسيـدند و بينوا رفتند
  انگ نخستين ز روستا رفتندـبه مرغب

  چقدر ماندن شـان سخت بوده باشد، حيـف
  دكـلام و سـلام و گل و دعــا رفتنكـه بـي 

  هـا نمي جنبـندمگر نه اينـكه ز جـا بحــر
  چه روي داد كـه اين كوهپـايه هـا رفتنــد

  ر باشيمـ همسف،قـرار بود كه سي مـرغ
  چه سوگوار و پريشان، جدا جدا رفتند

  ز جـاودانه يلان بـود صحبت و نـاگــه
  ان خواند، بيصدا رفتندـاجعه شـنهيب ف

  نبـود رفتن شـان از سـرِ ستيز و تـرس
   ز نـا رفتندســرود وار دريـن تنـگنـا

  امدند، ولي طبع شان نفهميديمـخوش
  ا رفتندــراي دادن درس دگـر به مـب

  رق آمـده بودنـد زخمبـار و تـارـز مش
  ر كجا رفتندـكسي نگفت چنين بي خط

  2000                                                     صوفيه ـ 
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□  
  

  م كردز طبـع منجمد تان گـلايه خواه
  ان ارايه خواهم كردـزارشي به گلستـگ

  به آب و صيقلِ عشق و دعـا يقيـن دارم
  بدل به آينـه اين كوهپـايـه خواهـم كرد

  دلــم شكستـة شمـر تعصبـست، آري
  مسامحت همه جا بي نهايه خواهم كرد

  ر و صميميت و فــداكـاريـدرود و شع
  به فتح بـاور تان، كـارمـايه خواهم كرد

  گ، قوم مرا دهـر، مي كنـد محكوم به مر
  ايه خواهم كردـمنش به مرگ كدورت، وق

  مـه آب زلالـم،  ز  ايـلِ سـيلابـاگــرچ
  ردن حمايه خواهم كردـرح ستـفقط ز ط

  اكُـشت مــرا  از  شـما تهمتن هـ ،فــرار
   چهل، اين حكايه خواهم كردبه گوش چـاهِ
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□  
  

  باز كـن پنجـره را تـا ز درون بگـريزم
  كوثري مشربم از ورطـة خون بگريزم

  ت ديدن در خويشأشير را هم نبود جر
  كرگدن گردم و تا دشت جنون بگريزم

  م، سخن هزل چه آري،  اي دل  جدمـردِ
   بگريـزمبا تو تا چند بمـانم، ز تو  چـون

   گـريزد بـه فــروعات اصــلاً،آدميــزاد
  ريزمـاولاً بـايـد ازين مشت جـبـون بگـ

  رخـيـزافـر بـ مس،مـرگ، يـاد وطن آورد
  تا ز زيـر و زبـر و سقف و ستـون بگريـزم
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□  
  

  ر نشنيديمـوچة كـ ازين ك،رفـيك دهن ح
  سـوختيـم و سـخن تـازه وتــر نشنيـديم

  سخن يابد رشد دل چو طفلست، به هر حرف و
  امشي و حـرف و خبـر نشنيديـمكشُتـمان خ

  زي مي گفتـرِ بام كه چيـشُكـرِ گنجشك س
  ـمشنـام هـم اينجـا ز بـشر نشنيـديورنـه د

  شـهر ، شـهر كتـب و مكتب و دانشگاهســت
  مـيديـر نشنهـم ز اثـ» الـفي« ا، ولي، مـا ـم

   كوه:ـرم؛ آدمـسنگ، آدم شود از صحبت گ
  خاك گشتيـم ز بس مرغ سحر نشنيديــم

   فرو گيرد جان،رـگوش چون گشت تهي،  زه
  ملخ شد آخر كه شـكر نشنـيديـحـرف مـا ت

  ســتاويدـدا جـبر يمگان كه صـگفت پيغم
  نيديـمحجتـي بهـتر ازيـن جـاي دگـر نش

  ـرست اي همــدرد ـيك قلـم وار، تكلـم بف
  ر نـشنـيديمتــا ببيـنيـم سـرانـجـام، اگـ
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□  
  

  ضـرورتست پيـامي كـه تـن بلـرزانـد
   انـجمـن بلـرزانـدگـزارشـي كـه تـنِ
   عقيم، كارم ساختسكوتِ مـزمن شهر

  كــدام خطـبه، طلسـم كهـن بلـرزاند
  مصيبت است و تحمل دو زهر خواب آور

   بلرزاند،سخن كجاست كه مرده، سخن
  ز سهم فاجعه لرزيد هست و بود اينجـا

  دگـر چـه روي دهد كاين وطـن بلرزاند
  به هيچ جرم نلرزد چو هيچ دست، اي واي

  انـدور، زميـن و زمـن بلـرزبـگو بـه صـ
  دلـم، وليك گـواهـي نمي دهد هــرگز

  چ هـود نبـي قـوم  مـن بلرزاندـكـه هي
   اين نــادر،بيـار شمـة مهــري كه لابـد

  اسـاس كـوه و نـهـاد دمــن بـلـرزانـد
  به سيلـوار خشونت، كهـي نگـردد آب
  به لطـف عشق، فلك، كـوهكن بلرزاند

  سـلام گـرم تو تنها درين هجـوم قطب
   منـجمـد مـرد و زن بلـرزانــد بِوقـل
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□  
  

   جدا مي كردم، يك برگه ازين فصـل،كاش
  رجمه از آيـنـه وا مي كــردمـبـاب يك ت

  بعـد صـد دفتـر تفسـيـر و تـورق سـالي
   كردما ميـي، سحـري وقف دعــپانوشت

  سوي سير و سفر متن و حواشي درخاك
  مكث در واحـة يك سطر فضـا مي كردم

  ابطه و عرف و تعـارف صبحيـپشت با ض
  خـويش را از تـه تــاريخ، صدا مي كردم

  مـن اساسـاً ز تـبــار گُل و بـاد و سـارم
  مي كردم» تنـا تن تننا  « زيست بر اصلِ

  سخت وابستة اين دهكده ام، مي بـايست
  ه طـلا مي كردمهرچه ماهيست درين برك

  كودكي كاش كه مي شد كه درين قحط دل
  ـردمبـرده مهمان وفـا،  شيـرخـدا مي ك
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□  
 

   وسوسـه و غصـه و تـرديد نبود،زندگـي
  و تـائيد نبودغيـر دريـا دلـي و رحمـت 

  د و زخمـذلت ش معتـاد هيـاهو و م،رشه
   مـا جـز گل و اميــد نبودور نه در مكتبِ

   ماه شويم،اره ست بياـان غرق ستـآسم
  ن تربت تبعيــد نبودــ روزي كه زمييادِ

   دود نصيبـرِـ ابـرزده، وي جگاي دلِ
  اويد نبودـاين جراحات دران طينت ج

  عشق و يقيناين تضاريس و محاباي دل و 
  د نبودبينـي خـورشيـاي جهــاندر الفب

   نگنجيــد به فهــم بشري، جـاويـدبذلِ
  ز كـرم و عيـد نبودــ ج،وروزِ ازلـورنه ن
  2000صوفيه ـ                                                 
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□  
 

  زنـدگاني چقـدر پـويش و پهنــا دارد
  ردا داردـ شبنم و فزه و ماه و شب وـسب

   بهشت از هر سوي بازـ واكن كه كن،مـچش
  دارد» فتحنـا«ست كه فحواي » ـانّاِ«همت 

  رفست، وگر نه ديديمـبيش و كم صورت ح
  اينجـا دارد» فال« مجموع كتـب، هر قدرِ
  ارد قـارونـست زمين تا بشمتاييـجلج

  كه خـدا بيشتـر از سـكه مسيـحا دارد
  ابِ حرفند ـم، دو بآتش و زور و دل و چش

  ا داردـاي داريـد كه ايـن بحـث سخنهپ
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□  
 

  شهـر از شكـوه نام تو غـرق كتـاب شد
  و آب و گلاب شدـن تـصوت از زلال لح

  عنـوان روزنـامــه و امـواج راديــو
  اي ناب شدـاي چامه، غزلهـگلبانگه
  بون ايل و زبان و سليقـه بودعالـم ز

  ا و صواب شدـربان تو جدال و خطـق
   كه شان ملاحت شكسته بودهوسشور 

  ـاسه جمـالِ تو ديـد و مجـاب شدـحم
  ود رواج سفـر به عرشـرما نبـدر شه

  دي و فتح باب شدـان تو آمــاي آسم
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        پـارة دومپـارة دومپـارة دومپـارة دوم
  
  

  21ص ................................. به من بال و پرم كوده اين شهرتنگ آم
  22ص ....................................  ز كجا مي زند شرر به پرم،چه اندهي

  23ص .......................................... ي مشعله كاربهار آمد و وسواسها
  24ص ...................... ....................... مي آردبهار آمدو وسواس شور
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□ 

  
  رم كوـپ ر به من بال وـتنگ آمده اين شه

  زيـن بـاغ سيـه تـا بپــرم، راهبرم كـو
   خـاك سيه گشت تـمـاشا،در ديدة من

  نين جـگرم كوم، ديدة خوـتا گـريه كنـ
  واي فلك و سينة گـردونـتنگـست ه

  من مـرغ فـضاي دگــرم راه درم كـو
  غم نيست حديثي كه بگويم به عبارت

  ـوم آزادتـرم كمـن تنگــدلم، مـوس
   قلم و دفتـر و اشـعار غـريبي،هرشب

  رم كوـشد بي اثر اين نسخه، دواي دگ
  رسنگ شود واژه، بود درد ز آهــنـگ

  ش بدماند اثـــرم كواسمي كه چو آت
  من رفتنـيم، زنده و مرده نـشكـيبم
  اي بـاد وطن، بـوي زمين پــدرم كو
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□  
  

  رر بـه پرم هي ز كجا مي زنـد شدچـه ان
  كه روي گريه دهد هر طرف كه مي نگرم

  !طر ماند، اي دريغ، دريغشفق به رنگ خ
  ـفرمبسوخت وسوسـة آن سوار در ســ

  ـريارة دگــاز فتــاده ست، ببه خــاك
  رمـزيزان كه آب شد جگـم دهيد عـدل

  ي شنـومز بـوي بـاغ، رمـوز شكستـگ
  ز نهب فاجعه خواهد شكسته شد كمرم
  هلال، اشارت تلخيست از حكايت عمر

  به خـويش گريه كنم كز سلالة قـمـرم
  1989صوفيه ـ                                                      
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□  
  

  بـهـار آمد و وسواسهـاي مشعله كار
  ارـم باز در هواي بهـبسوخت فصل دل

  زمين زشور هوس، بر سخن گشود زبان
  شرار سخن ز جوش هوس گشت سيلوار

   رگ تن،گل به ابر سپردم، گشوده رگ چو
   مي زنـد چو موجـة خاركـه نبض در بغلم

  فغان كه بيد بخنديد و گشت قصه سـرا
  ـارن كه باد بلـرزيد بــر هـواي چـنفغا

  درون سنگ، ترانه شگفت و سوسن تـر
   تـرانـه گـزار،ز كوه شد چو هـواي سحر

  زنم سراچه برآتش درين ديار غــريـب
  كه بي منست كنون خاك من ز لالـه نگار

  شن رنگ و عبيرجه من آنكه هلهله گشتي ب
  من آنـكه صبح شدي از حضـور، آينــه وار

  !ز كلبه هـاي طراوت بـه باغ فتـح، دريغ 
  !دريغ، فصل هوسـرنگ عاشقانـة پــــار 

  انه بسوزم كه باز بـيـرخ تــوـر بهـبه ه
  ـار آمـد و وسواسـهاي مشعله كـار ـبـه
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□  
  

  بهــار آمد و وسـواس شـور مي آرد

   مي آردغـُـوردمِ عـزيز سحر بوي 
  به سبزه مي نگرم، آتشست در پايم

  خروش مشك، هجوم تـنـور مي آرد
  سنگ در گلگشته پاي باغ زنم سر به ب

   بهــارانـه زور مـي آردچـو دردِ دورِ
  ، ني خوابدگر نه نامه، نه پيغام و ني خبر

  پــرنـده و ملَـك از خـط نــور مـي آرد
  هنـوز طبع فضـولم به قافيـه سنجــي

  دفع شيرچنين، سعي مــور مي آرده ب
  زباني گفتن، كتاب خواهد سوختـز بي

  در انتـظـار بيـانـي كـه صـور مي آرد
  نه عاشقم، نه مسافر، نه شاعرم، ني شور

   آرد ميورغُر بوي خمـوش كن كـه سح
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□  
  

  يكتـاتـرين مبـارز پايـاي من تويي
  سـالار شهـرگير و تواناي من تويي

  ار دلاورانـعاشق ترين چريك حص
  والاتـرين تهمتـن تنهـاي من تويي

  تنگ  معركه سخت آمدست و،رو برگشاي
  رداي من تـوييــتـح فتكبير فتـح و فـا

   خصممگذار بيشتـر كه شوم زرد رويِ
  پشت و پناه و دولت و دنيـاي من تويي

  ري نيم اي خسرو خردـرد لشكـمن م
  رم و مولاي من توييـسرگشتـة اسيـ

   مرنج، شكسته دلم، شاعرم،سلطان من
  آگـه ترين مخـاطب غمهاي من تويي
  من در ركاب تو سخن از عرش مي زنم

  ـد و شـاعـر رويـاي من توييشعـر بلن
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□  
  

   دفتر ننگ و گناه من، شعررطوما
  در گردن منست كتاب سياه من

   خويش به بازي برامدمايمن با خد
   مي گذاشت مرا پادشاه منلطفبا 

  برماز شاعري و شعر، سرافگنده مي 
  جـرم گذشته الـه من بر من ببخش،

  زن كه شعر برقصد به سوز و زخم» ناله«تو 
  شو كه دانـه بجوشـد به كاه من» آه«تو 

   عشق كه آيد سخن به سرنازم به فرّ
  بر فـرق من فـروشكند دستگاه من

  ارـة منست بـراريد زينهــاو خواج
  ايت او از نگاه منـ هر كن،چون ميل
  1369يه ـ صوف                 
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□  
  

  نـام تـرا چـو نقش به ديـوان زر زنم
  اول قلـم ببـوسـم و انــدر شكر زنم

  دست تـرا بـه شانـة خورشيد ديده ام
  رف از قمر زنمـاز من دگر مخواه كه ح

  من نيستم خـداي سخن تـا چكامه را
  چون عود برفروزم و چون چنگ تر زنم

   تااي صدقـة اداي تـو، آرامتـر كه
  طبع گرفـته را به قدوم تو سر زنم

  عمري مرا به ناز و شكرآب مي كشي
  كي بوسـه بردهان تو زرين كمر زنم

  يشعـر تا به ك  ي زنـم به ولـولةقفل
  او آب گـردد از تب و قفـل دگر زنم
  افسانه ايست قصة فرهاد پيش خلق
  شـايد اگـر به سـر ز تظلـم تبر زنم
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□  
  

  اي آمـده و بـرزده بـرمنبــرم آتش
  رم آتشـرق زده، برسـدر خلوت من ب

  من سـرور صبرم، نشـده حـالي حالم
  افگنده به يك لخلخه بر لشكرم آتش
  بگذار كه برروي تو اسـپند توان شد

  تـشاي با سـرانگشت زده بـر درم آ
  من سوختم و زنده شدم، باز دگر بار

  افروخته بر تودة خاكــسترم آتــش
  اي آمده و خوانده مرا دوست، نشسته
  انداخته خوشحال به مشت پـرم آتش

  م كه نبـاشي و نـدانند كـه ريزندترس
  اين شهر دل افسرده به چشم ترم آتش

  من، كشت جگرسوخته ام عشق من آبست
  ، دلبــرم آتشمـن بـاغ زمستـان زده ام
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   سنگزارهاي غـور و بهـارپيشكشِ       
  
  

  ا پرــاز سنگ و دل و سنگ و گل و سنگ و صف
  ـگ و فضـا پرـــر تنـسنـگ، كمة از غلـغلــ

   تمبــور، روان، سنـگ سرِ سنگـةچـون زخمـ
  دا پرـار صــ دوتـــار ز كهسـةون سينــچــ

  گه سنگ و گهي بره و گه سنگ و گهي كبك
  از جــان و تـن و خـال و خط و نـاي نــوا پر
  هـر مجتمـع سنگ، خليج بـط و قـويي است

  هــر ربــع كمــر از تپـش ارض و سمـــا پر
  ـواج نهنگـستـتــل امتــل در كُتـا ابــر، كُ

  م جــدا پرـبـــرّ ز اقليــ ايـن ةهـــر خطــ
  ـرشتهــاز سنگ، كهســتان چو دبستـان ف

  ـزگيهــا پرــتـا مكتب خـورشـيد، ز پـاكي
  ـرــراوت زده لبخنـد چـو كفتـدر سنگ، ط
  پر» تـن تـن تننـا«ار ز ـــ سيتةچـون طبلـ

  سنگست گلستـان گـره، سبـزه چـو قــالي
  پراز شـاخ و گل و مــرغ، شبستـان خــدا 

  ـردنــه و جلگــه و قلهـ گةافلـــصــد ق
   ما پره ير و سينــي جان و جگــي هـاز ه
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  چـكامـةديـگـر           
  
  

   چون قصه سر كنم،زين آشيان سوخته
  ر كنـمــگوين قصه هاي سوخـته بار د

  دل حكايـه هاي دگـر با جگـر كنـماز 
  ه تركنمـدل را به خون و ديده به خوناب

  تر كه همچو دود ز آتش گـذر كنمـبه
  با سيلهاي اشك، سخن مختصر كنـم

  ني،چرا زخويش چو دشمن حذركنم                  ني،
  شرركنـم اه دل، وطن به سريرـ                  چون ش

   خــاورممن تـاجـدار دولت بـيـدار
  پهنـاي پرطليعـة انـــوار، كـشورم

   لـشكـرم،گلهـاي پرتـرانـة بيمـرگ
  در رزم اژدهـاك و نبرد سكنـــدرم

   پيكرمشمـرده برآسيبِ  اي، زخمهـا
  سرم منگـر به دوش درد فتـاده فـرو

                    آنـم كـه در همـاهم غوغـا خطر كنم
   هاي خطر، پي سپر كنم كـرانه،                   با سر

   روي زرد نيست،ديـگـر هـمم ز بيـم عـدو
  رد نيستـر سوگ فـ دگ،كاين سوگ ديرپاي

  
  

 ٣٠  



   اگـر چـه گـريه سـزاوار مــرد نيست،گـريم
   آن طـلايــة گــردون نــورد نيست،كامـروز

   جـولان گــرد نيسـت،زاسفنـديـار معــركه
  د نـيستدر گـيرودار حــادثـه، مــرد نـبـر

                      آتش زنم به خويش و نيستان خبر كنم
                      تـا بلـخ و نيمروز و بدخشان دگر كنـم

  ، اي عـزيـز بــزرگ بلنـد راي»پاميــر«
  ديو چه غم به بال توكردست سست پاي
  اين ابر تيره چيست ترا بر سر اي هماي

   هاي،مردم زبيم و وسوسه، پاميـر، هـاي
  دود كتاب و مدرسه، مسجد؟ چه گفتم،آي

  نفرين به ژاژخاي نفرين به شور وسوسه،
                       پيـش آر تا چـكامـة ديگـر ز بـر كنم

  راب را به رستـم دستان پسر كنمـ                      سه
  اي واي، من چه قصه سراي فسانه ام
  در شهربند خـامش افسانه، خانه ام

  خسـار بـاغ، چه پرسي نشانه امشا از
  خاكستري نمـانده هـم از آشيـانه ام
  من يـادگـار هيبـت خشـم زمانـه ام
  نـدبـه سـراي بغض غـم بيكـرانه ام

                    كو داد خواه من كه چو هنگامه سر كنم
                     زارش دل عـزيـز و نـزارش جگـر كنم
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  چكامة اشـك              
  

  
   فتنه اي شد به پا كـه از سهمش

   فتنـه هــاي دگـر زجــا رفتند
  »روستـازادگان دانشمنـد « 

  در  اسيـري پـادشـا رفتــند
  »   بـيدانـش  پسـران وزيـر« 

  ندبـر سـر مسند يمـا رفتـ
  هـر طـرف نـاكــسي فـرا آمـد

  »هر كس از گوشه اي فرا رفتند«
  روسيـاهــان شـهر قـلابـي
  در پـي قلـع روستـا رفتنـد

  طـاغيــان يـزيـد استكبـار
  ربلا رفتندـر گويان به كـكف

  قوم ياجـوج از كمينگاهان
  در پي جرم و ماجرا رفتند

  كـوه برداشت نعـرة تكبير
  فتندگفتي افـلاك در غزا ر

  گـرگـهـاي مـزور طمــاع
  بهر صيـد فرشته ها رفتند
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  بره هاي بهار سبز انديش
  همره اشك و التجا رفتند

  حيلت انديشگان لهو آموز
  بر سر چرخ ژاژخـا رفتند

  كودكان، بالفشان خوشحالي
  بـر خط و خـال اژدها رفتند

  كـاجسـاران روزگـار آور
  آمد اين روزگار تا رفتند

  ي كاغذين در باغبنها سرو
  برسـر كبـر و ادعــا رفتند
  دلقـكان آمـدند خندانتـر

  قاف پويان قاف سا رفتند
  كلبـه هـاي خـلود و استغنا

  چون حباب از دم بلا رفتند
  ابـجـد آمـوزهـاي فـرداهـا

  خون به دل در شب سيا رفتند
  ان قـامـتـپاكـروهـاي آسم

  ي نام و بينوا رفتندـوه، چه ب
  دن كشور خـورشيپهـلـوانـا

  نيمه شب، بي سروصدا رفتند
  ايا بـر جاي بلنـد پـهـ كوه

  اي دريغ، عاقبت ز پـا رفـتند
  مژده كي سود مي دهد ديگر
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  مــژده لفـظـان آشنـا رفتنـد
  دن چه مي دانمـر از آمــديگ

  آمـدنهــاي شهـر مـا رفتند
  ي رسد غبـار غم ـبرفلك م

  چـرختـازان بـادپـا رفـتند
  وسه بر اشك مي زنم كو هستب

  ا رفتنـدا گـرچــه زآسيآبـهـ
  اشك شد خون و آب، خونابه

  ـها رفتندـعمرهـا، واي من چ
  قصـة اختـران چسـان گويـم

  ان چرا رفتندـكاين فلك پايگ
  دانم اين سو گـرازها اي درد

  ان پـي چـرا رفتنـددر گلست
  دانم اين سو كه كرگسان آسان

   رفتنـدي همـادر حــرم از پـ
   اي دوست، راه استخفاف،اينسو

  هردم اين سفله گان سوا رفتند
  تر كه آن گل انديشانـآنسو به

  چست تـر همـره صبـا رفتنـد
  تر كه آن ملك خويانـآنسو به

  از بسـاط سيــاه مــا رفـتنـد
  ا، راهشان به مژگان روبـاي قض

  ا رفـتنـدكـاين سـواران ره قضـ
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  ير ماتم نيستواي بـر مـا كـه غ
  ندوش ادا رفـتانـان خـخـوشبي

  اي قلم، راستـي چنيـن آسـان
  جــاودانــان دو سرا رفـتنـد ؟

  ويمـونه مي گـچگ ر من،ــواي ب
  وفــا رفتـنـد مـهـربـانـان بـا

   بقــا و نـام آخــرسـرورانِ
  از فنـا جـانب بقــا رفـتنـد

  اـــلاج، امـمانـد اين درد لاع
   شفــا رفـتنـدمحـرمـانِ دم

  مانـد نفـرين بـه مـا و آزادان
  در بر عرش، چون دعا رفتند

  پـا در گل ، ما زبـونـان مـرگ
  دپيشمـرگـان پيـشـوا رفـتن
  اي عزيزان، به جان پاك تـان

  آن عزيزان چون شمـا رفتنـد
  اي عزيزان شمـا مـرا باشـيـد
  كان فلك صولتان مـرا رفتـند

  اـشهر شد تيره حال و بي سيم
  دنـا رفـتروزحــالان مـه لقـ

  ورت و گل و باران ـيرت و صـس
   جـدا جـدا رفـتند،ريـزاناشك
  م به آتش سـوختـاي دلـناكج
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  بس كه يـاران به نـاكجا رفتند
  راستي اي فلك، چه مي پايي

  كهكشانهـاي ديـر پـا رفتنـد
   اي فلك چه مي بيني،راستي

   جهـان نمـا رفتنـدروشنـان
  اي خزان خورده باغ جانفرسود

  دزا رفـتنآن بهـاران جــانـفـ
  

  د جنـاب عشق آمدـآمد ، آم
  آه، اي قطب، اوليــا رفتنــد

  آه، اي جان پاك، اي جانان
  جان نگاهان جان فدا رفتند
  مي كشم چرخ را زبون آنجا
  كان رسـولان اقتـدا رفتند
  مي روم تا خـدا فغان برلب

  مان  فلك گشـا رفتندرست
  آه، اي عشق، شعر، كوته گير

  دان شـورزا رفتنشعـرطبعـ
  1992صوفيه ـ                                           
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□  
  

  باز شور تو ز ابعــاد زميـن لبـريز است
 سوز در بلخ و بخاراي غزل چنگيز است

  ست آري دمـي، مــرغ تمنـا و تــرانهآ
  اين جهان سخت دلانگيـز، ولي ناچيز است

   گل يكـرنگيست،واحــة اين غـزل آباد
  تفـرقه، گاه بهـارست و گهي پائيز است

   نـدارد شـرحي،دل به دريـا زدن شـوق
  بي نهــايت، سفـر وسوسه برانگيز است

  در سـرانگشت حواس و حــركات هستي
  ن و بي شائبه درياخيز استفهم، چه روش

   همت مستيست به زعـم توفان،زندگي
  ز استـ سرگشته بر امواج، غم پرهيكاهِ

  شمس ما رفت ازين شام و سحر، بي برگشت
  ليك، با جمله و تب و درد، زمين، تبريز است

  2006                                                             صوفيه ـ 
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□  
  

  ور مي شكنندـرد و شـم تو را سـزلال چش
  ال عاطفـه هــا را جسـور مي شكننـدـنهـ

   اي نجــابت، اي همه انس،فــرشتـگي تـرا
  به دشمنـي، به سماجت، به زور مي شكنند

  چه سهل، هيئت آيينـه بخش ماه وشت
  ر نگاه غلط، اي صبـور مي شكنندـبه ه
  تره در قدمـره، قطـد هستـي من قطچكي

  چـه هوشيار فتـادي، چه كــور مي شكنند
  اني من، نيست باورت كه به شرقـتو آسم

  هميشه بـال و پـر عشق و نـور مي شكنند
  بيـا و خون مـرا نذر شرم سـاز و عفـاف

  رم حضور مي شكنندـكه در حضور تو ش
  1999 صوفيه ـ                                                       
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□ 

  
  شنيده ام سحري كشته در قفس داريد

  ناره به هر مگس داريدـرشته اي ز قـف
  رينش راــواميس آفـده ام كه نـشني

  ز طبع نايره كمتر ز خار و خس داريد
  شنيده ام كه ز هفتاد پشت جمشيديد

  ز اين هوس داريدـر نيـزار نسل دگـه
  طلاي سرخ شود جسم تان اگر خاكيست

   از عمر يك نفس داريدرـو هفت جان اگ
  اهي هاــر تا وراي مـرفته ام كه دگـگ

  ررس داريدـز تيـاب روان نيـا عقـشم
  ـاي دلـ كه درين كـوره روستمـالتـخج

  دالي نه كوي و كس داريـنه هيچ راه و مج
  2004صوفيه ـ                 
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□ 

  

   خورشيد درگرفتة خيم،ديروز ظهر
  يد درگرفت عـنوروز بود، پيـرهنِ

  ر، در حوالي شاداب مدرسهـدر شه
   تجويد درگرفتةآن هفت لحن تاز

  تا آسمان دگر چه كند طرح انتقام
   تنـها ترين سـتارة تبعيد درگرفت

  نخستين قرار مهرروزي كه در گرفت 
  انجيل عشق و عاطفه جاويد در گرفت

  لهـــام و آشتي ا هـةيه الاـدر صوف
  تچون برگهاي مضطرب بيد درگرف

  معصوميت نكرد اثر هر چه نور گشت
  آخر به خود چو برق بپيچيد درگرفت

  2003صوفيه ـ                                                                     
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□   
  

  پشت آن كوه و كمرها سحر و شبنم هست؟
  م هست؟ــر هــوتـ چلچه و كبك و كبـةلان

   زرد لاخِلِــرخ و بـغـ سةتــ پشنِــدام
  م هست ؟ـخيمه هاي سيه و سوخته و بيغ

  ـرـ مهةوس و پونـاب هـد و نخـ بيةرست
  م هست؟ـي از دل فردوس درين عال اتكه

  ره و يك سگ، دو گاوــلب لب كشت، دو، سه ب
  جمله هستند؟ و كسي گفت كه طفلي كم هست؟

   هفتمي و هشتمي از سوي بـاغةانـــخ
   هست؟پاكي يوسـف، معصوميت مـريم

  ـز نسـر مي بالـد؟ـ پيتـو و پاليـةــديم
  چشم و پستان علفزار و قضا را نم هست؟

  رار و پارــواري اثـري هست ز پيــدر س
  تم هست؟ـر پير عمو رسـي تا كهاشيهه 

  مي رسد هيچ سري تا فلك و پا تا خاك
  ـي آدم هست ؟ـــقت و آزادگــ خلاولِ

  الـوادث تا حـم و كبـر حـآسمـان ست
  ناعت خم هست؟ـدر قدمگاه صبوري و ق

  2004صوفيه ـ      
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□   
 

  بر كلبه هاي خاك و پلاس و فنا چه رفت
  ـاي خـدا چه رفتـواره هاي رضـبر خيل

  وخ و سنگـرادران تنـي كلـبر آن بـ
   ابر و هوا چه رفتـةران سكـبر خواه

  پيوند داشت خـاك فـلاني و اسم دشت
  ن خاكنا چه رفتم، براـان تند خشـتوف
  ل سرشته بود سر و دست و بام و دراز گِ

  بـر وارثـان اصـل زمين و وفـا چه رفت
   علف چين و خاركنگُل مي شكفت كلكِ

  بر همـدلان و همقدمـان قضـا چه رفت
  زار مارـوار گندم و يك سنگـيك مشت

  )1( ن خـدا بر حـوا چه رفتـتا باز بر زمي
  يستدگــاز زنـدود و اجاق، آيت آغ

  ا چه رفت ـبران وصل، بر آل شمـپيغم
  2004  ـصوفيه                 

  
--------------  

  . حوا در تلفظ معمول، بي تشديد است)1(
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□   
  

   بيتاب و جگر سوخته در بستر بود؟،رود
   كـوثــر بـود؟ة آتش زدة مـرثيـ،دشت

  پاك و خاموش و درخشان و تهي بود عالم؟
  سه نيزه به روي سر بود؟هول خورشيد دو، 

  لاي آن بيد ترك خورده و فرسوده باز
   يك فاخته و كفتر بود؟ةمضطرب جوج

  انــ رود و لب ريگستـةاشيـباز در ح
  مكتب سخت جهانسوز و ادب پرور بود؟

  ار غربتـكنج ميز از طرف راست، قط
  نام كم حرف و خجالت سبق حيدر بود؟

  ر ماشيـندامِــ غ بارِ،بود بر دوش الف
  صف زده در سنگر بود؟» يا «ةمرگ تا خان

   غور به كوهست و كنون هم هر تيغةتكي
  ر بود؟ـپشت معصوميت و عاطفه را خنج

  قيامت خيزست، غوردور از شهر شما 
  ر بود؟ ـ محشدارا و گپِـرونق قحط م

  سنگ باريد بهـاري و وبـا زد خون را
  ؟ گرانبـارِ دگـر گوهـر بود،ابـر امسال

  2004 صوفيه ـ  
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  آن شام گرگ و ميش كه چندين گناه شد
  لبهــاي ماهتــاب ز گـريـه سيــاه شد

  لرزيد بند و بند سـراي و درخت و كوه
  سي پــارة دعـاي تو ختـــم پگاه شد

  شد تفنگ پر» الف«گرچه نداشت نقطه، 
  و شبانه دو چاه شد» ها«دو چشم داشت 

  اربهـدو دست شد دو دسته چريك مح
  ـال مــرغ، كشمكش دو سپـاه شددو ب

  )1(كچه مـرد دريـه، ز ه»دم دم«در خيلوار، 
   آه شد،در پشـتـه زار، هلـهــلة نـــاي

  آتش گرفت خـار و خس كلبـة قــرار
  افعي زخـم خورده، خم و پيچ راه شد

  ه هر دماغه و پوزه، شغال گشتتا بيش
   پـرتـگاه شد ،رراز شتـر فـ ه،تا شهـر

چشمه جوش زدرمق از ـردار سنگم   
   مشت كاه شد،كشت كـلاغ بـرزگــري

  قـريه نمـد نداشت، همـان كهنه بوريا
   مـا را كـلاه شدقـانـع تـرين بــرادرِ

  خواستيم گرگ شود ميش و ميش گرگ مي
  ام گرگ و ميش كه بيحد گنـاه شدـآن شـ

  2005صوفيه ـ           
  
  هق هق: هكچه) 1(
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□   
  

 نيـر، دلـم بود قـاش مي كردماگر پ

 ا مهر، آش مي كردمـبه كودكان شم

  اگر گلاب و عسل چشمهاي من مي شد
  هـواي رابطـه را نقـل پـاش مـي كردم
  نبود ني، نفس بي هنـر كه در هر مشق

  عـروسكـي ز تبــسم تـراش مي كردم
  دريغ، مكتب روياي تان، نبـودم خـشت

هرهكه م،كردمهره، نشسته، بناش مي م   
      خ ديـده تـان، نشد افسوسبه ريگزار مل

  كه اين دو دست شكسته رواش مي كردم
  رنج و ماش شب و روز خويش دم كردهـب

  فـداي حسـرت شـام شمـاش مي كردم
  اگر نبود سـرم سنگ چين سمت الراس

  رم، كاش مي كردمـز طعن سعي شما ش
  2004صوفيه ـ                
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  )1(»ريـلا« شـبِ             

  

 كشتي شوق چه مصر افكنده در نيل آسمان

  گنگ چه عيدانه زيور بسته چون فيل آسمان
  راغ قند و شمعـچلچ: كيان ملاـكودكست

  ل آسمانـرده تجليـرد آفرينش كـسالگ
  ورين قمرـدوي بلــزد ز كنـي ريـد مـشه

ر سينه ام چون وحي تنزيل آسمانمي كند پ  
  رخت افكنده استريسمان جلوه سوي هر د

  رديد تكميل آسمانـريشه زد بر خاك تا گ
  )2( را خلوص»مصلا«سجده آوردست محراب 

  اقبند قلـه را بستست قنـديل آسمانـط
   لبخنديست بر گوش زمين،كهكشان برف

  ي مي كند اين پير، تاويل آسمانـبا تهج
  بسكه عرش آلود و جان بويست پرواز شمال

  يل آسماني بال جبرـردست گفتـبادزن ك
   بذل مهر و همتست» ريـلا«شان كوهستان

  رده پر، آورده بر سر همچو زنبيل آسمانـك
  

--------------  
ايـن قلـه در   .  بوده است»مصلا«ي كنوني اصلاً، »موسالا«گفته مي شود كه نام قلة     :2ـ1

سـوب  مح شبه جزيره بالكان     ة بلندترين قل  ، متر 2925در بلغارستان با ارتفاع     » ريِلا«كوه  
  . مي شود و زماني به نام استالين، رهبر شوروي سابق نيز مسما بوده است
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  موش غربت، شير تمكين گشته در اين جلگه زار
  ديل آسمانـير تبـرده با كشمــي را كـالمــع

  )1(فديه سوي حجه الحق و ادب تا خـاوران 
  ذر غـور آورده دشتـادشت آغيـل آسمانـع

  )2(ز پروين كرده ام» جوغالك«ياد مشت ريگ 
  ل آسمانـوج ابابيـرم فـرستد بر ســي فـم

  مرغـزار و بـره و چوپان مقـام آشناست
  اعيل آسمانـدام ني بسته تمبور افـبر ك
  د و دليـد گنجشك و نخابي و دو، سه بيـچن

  هر چه بينم خوش ازان ده، داده تفصيل آسمان
   او بام عالم مرتبه است،من وطن گم كرده ام

   رسـاند پـايه تا صـدر كدام ايل آسمـانمي
  آدمي بي آسمان، مرغيست تبعيد از زمين
  بي پرنده مي شود تا خاك تذليل آسمـان
  2004صوفيه ـ        

  
  

--------------  
 حجـه الحـق اوحدالـدين     پاسـخ مثبـتِ  غـوري  سلطان علاءالديننوشته اند كه چون،    ـ  1

،  براي پيوستن به دربار غـور       را  ششم هجري   ، شاعر و دانشمند معروف قرن       انوري محمد
برآن شد تا با واگذاري هزار گوسفند به ملـك طـوطي، شـاعر را بـه فيروزكـوه                    درنيافت،

  بكشاند
  .است روستاي زادگاه شاعر ، نامـ جوغالك2
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  )1( يـ جـلال             خوابِ
  
  

   روي از خواب شسته،شبي چون آب
  ب شـستهبــه طبــع تــازه، روي آ

  جلالي وار در بــرج جـوانــي
  جـلالـي تـازه رو چون زندگاني

  روشانـرخي، روشنتر از بانگ س
  پوشان زـتنـي، فـرخنده تر از سب

  بستي ترنم كه چون تهليـل را
  راب تكلمـه، محـگشودي قبل

  ردارچـنيـن، وا كـرد آن آيينه ك
  روارـكتاب درس را گل گون، سح

  
--------------  

در قادس تولد شد . ش. ه1268سال حدود جلال الدين مشهور به جلالي در  )  1(      
م جواني بود، صورت ــهنگاميكه طالب العل. و در بادغيس ، غـور و هـرات زندگـي كرد

ه را ترك گفت؛ در جست و جوي ـسيه موي را در خواب ديد و عاشق گشت؛ مدرسـ
پرداخـت كـه به زودي در  ـهاي پرسـوزيــرايش دوبيتيـسيه مـوي آواره شـد و به سـ

مثنوي حاضر بر اساس سرنوشت و . سراسر  افغانستـان منشـر شدند و در دلهـا نشستند
  :اين دوبيتي جلالي پرداخته شده است

  كنـار بوستــان و بــر لـب جــوي     شبي در خواب ديدم من سيه موي
  رد مي كند بويگلـي در دست دا  تبسـم مي كند سـوي من از نــاز    
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  رم جوانيـكه بخت خرم و خ
  ثمـر يابـد ز بـيـد زنـدگاني 

  دقايق جوي چست از بهره گيري
  فرو نگذاشت وهمي در ضميري

  به اختر داد فـر ديـدنـي را
  تان آبستني راـبه شان بوس

  كه معناوار در دانـش فـروشد
  هاي نازك نكته جو شدـبه قالب
  آهنگواند آن يوسف داوود ـچو خ

  زراتشـت زبــور از پــردة سنـگ
  بـرامـد مـاه و درس يـاسمن گفـت

  اه درسخوان خفتـچو خط بر نامه، م
  ز آب آمـوخت لنـگـريـاب رفتن
  به خواب اندر، چو گل بر آب رفتن

  كه بر بيدار گوهر، جوهر خواب
  ر اندام سيماببود چون جام ب

  چشم سر ببست و ديده بگشاد دو
   آييـنه بگشادبـه سينـه، رونـق

  نشد خاموش آن دو پاي خاموش
  جهانيد از تـه شب توسـن هوش

  بهــار آلـوده بـر گلشن خراميـد
  ردوس خنديدـبهارش ديد، چون ف
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  زهـي پاكـيزه جـان پاك پيكر
  كه شد الحمد خوانش باغ يكسر

  چو ديد استاده سـروان ثنـاخوان  
  چو سرو استاد در تسبيح سبحان

  اج و با تكبير شمشادبه لحـن ك
  آزاد دو نوبت سركشيد آن سرو

  بهشتي شد ز روي رحمت و نور
  ديـار بادغـيس و خطـة غــور
  زهـي احـوال مقبــولان دولت

  زهي گردنشكشان بار عــزت
  چو آن گلزار ، نسرين بر سمن داد

  ادچمن لـرزيد همچـون لهجـة ب
ر يا كه رخسارـد بر آب، مجمچه ب  
مـو يا شيهـة مـارد بر بـادچه ب ،  

   قـامت يا قيامــت،چه بـر پـا بود
  تبسم در دهان يا وحـي رحمـت

  ر جويخـداي آب بگـذشتسـت ب
  چو جوي آب بر دوشش، سيه موي

  گلي در پنجة گلگون فـشـرده
  گلستاني بـه گلبرگي سپــرده

  ـنا وارگـزنــد دورباشـش، آش
  شكوه چشم سوزش، گرم كردار
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   و فحــل استخارتحــريف درس
  چو خط شد خيره بر آن خوش عبارت

  زحال و قال، حالش دورتر شــد
  ز احوال عجب، جانش خبر شد

  بن، نبضش بلرزيد  چو بـرگ بيد
  يه تربيدـبرآتش، دود شد چون پ

  وه خـاليـنشد از كوهكن اين ك
  گـهي فـرهـاد نام و گه جـلالي

  نگون شد كاجسـار كنـده بر جوي
  ر پاي سـيـه مـويچو سيل زلف د

  بـه پاي بخـت چـون استاره افتـاد
  چو استاره دو چشم از خواب بگشاد

  نگـه افگـند و آتش وار بـر شـد
  چـو آتـش از ره روزن بـدر شد

  غمش افگنـد، غم چه، كوه پاميـر
  شـد آن كوه گران، خاك زمينگير
  سيـه كوهيـش در دل جـا گرفته

  سيـه موييـش در جـان پـا گرفته
  اي تـاب و حـال تعليمبـودش پن

  به آتش كرد رخت خويش تسليم
  سيه مو خواه شد منزل به منزل
  دلش شيداتر از جان و تن از دل
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  ي جاه بگذاشتاهانـقـعـزيـز خ
  كهستان گير گشت و راه بگذاشت

  )1(درد سر كرد»  هفت وهفتصدهـزارو «
  به صد هنگامه چرخ كور، كر كرد

  ل سلامانبه حسرت سوخت، ابسا
  هري گرديد ازين آتش، خراسان

   1990 صوفيه ـ                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--------------  
  :جلالي در يكي از دوبيتيهايش مي گويد) 1( 

   بــمـانـد در زمــانـه يـادگــاري    بيت گفتم     هفت صد و هفت  هزار و 
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 ـا و ديداردع        

  

  خجلتم از غمگساريهات كشت
   رنجهاي مات كشت،اي فدايت

  رنجهــاي وحشــي ناسور ما
  طبعهــاي اشكــريز كـور ما

  ك ناز تــرا مضطـر كندقلب
  را پرپر كندـ تشهـپرِ عـرش

  بيشتـر آينـه زنگـــارين مكن
  هر هوس را بي سبب آمين مكن

  ي همهـد بي پــروا و شيــرينـچن
  خوش حرف و خوشبيني همهخوشدل و 

  تو فــراموشي و مــا در ياد تو
  اي فـــداي سيــرت آزاد تو
  بعد كابل يك نفس دورت نبود
   امتيــاز كـابل و غـورت نبود

   مهجور ما ماتت نكردلهجـة
  كفر ما كمتر كراماتت نكرد
  كلبة كوتاه ما راهت نبست

  كوره راه فهم ما پايت نخست
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  حله مان خجلبح مگفتن از قُ 

  آگهي اي اهل خانه، اهل دل
  بي غبار و بي قشُا و بي مگس 

  سمت ده مان را نداند جز تو كس
  بارـرينده بيد زخمـگي جويك

   پژمرده پشت پشه زاريمسجد
  )1(از بام و در » وه زني، هو مي رسد«

  ريه مختصرـارست و قــقصه بسي
  )2(كمتر ز جوغالك كجاست  كهتر و

   جوغالك كجاستاسم مبهم تر ز
   اي دوست بمباران شديم،پارسال

  اران شديمـاغي و لامذهب يــط
  تزاران درگرفتـخون ما در كش

   طاعونِ خاكستر گرفت،بعد ازان
  )3(به كه كمتر ور دهم سردرد را 

  سرفه هاي سرخ و سبز و زرد را
  
  

--------------  
در لهجـه، كنايـه از      : »)ژواك صدا آمدنِ پ (و آمدن، يا رسيدن   ؛ ه )صداكردن(وه زدن «) 1( 

  .ويراني و سكوت كامل است
  .جوغالك، روستاي زادگاه شاعر است) 2 (
  شرح كردن، برشمردن: وردادن) 3(
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  وـر بگـر بگو، بهتـو از سـتو بگ
   يك شهد شيرين تر بگو،از سفر

  ول آمديـام و كجكـبي ريا و ن
  ول آمديـمستقيم و پاك و بهل

  ر شديــ بود پاياتورِ پايانــص
  هرچه زشتي رفت زيبا تر شدي
  سيرمِان از قصه كن از حرف كن

   ژرف كندِـاي تنــربتهـع غـدف
   ! اي جان بده.يك سخن: دل چه خواهد

  ـرآن بدهــرده يك قــدا ناكـابت
  ار اول نيست اينــدي و بــآم

   مي پرسند مردم كيست اين،ليك
   بگذر مپرس،گريه مي سوزد مرا

   بيا ديگر مپرس،ن گريهگريه ك
  ربان توــ اي آمدن ق،ديــآم

   غمهاي بي پايان تو،كشتمان
   طبعِ روشنت مستِ،اي بهانه

  خنده مي آيد به حاشاي منت
  سرور من، يك سفارش داشتم

   خواهش داشتم،يك خجالت وار
   شمــردن محشـرست،ـة مادرغص

   غصه خوردن محشرست،تا تو باشي
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   كيست؟ كس،تومومن و محرم تر از 
   كيست؟ كس،حاذق و حاتم تر از تو

  سفره اش را كودكيِ عيد بخش
   خورشيد بخشنمِتابه اش را آف

  اي رفتنـشـبند بردار از عص
  ان از سوزنشوـخاشترِ نخ را ب

   ده، بي پردهعينكش را رويتِ
  ده، ا نا كرده التجــ،هرچه بايد

  دستكش بوس و بپوشــان پايكش
  )1(ن جايكش  سحر ك،وقت خواب آيد

  )2(» من به بلغار و مرادم در قتو«

  هيچ گه از خود نكردم فرق تو
   چوپان مراذيانِـعفو كن ه

  ان مراـابت، آزِ انبــاي نج
   رنجهاي مات كشت،اي فدايت

  خجلتم از غمگساريهات كشت
  

  مادر، اين مهمان راه دور نيست
  ان غور نيستــ شهوارانِـاز س

  
  

---------  
  )مثنوي معنوي(» وقت خواب آيد بروبم جايكت م بمالم پايكت   دستكت بوس«)1(
  )مثنوي معنوي(» گفت پس من نيستم معشوق تو  من به بلغار و مرادت در قتو «)2(
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  اين همان همبازي دور منست
   سـادة غور منستاربانِـسـ

  دست و پاي بيش و كم را گم مكن
  اي ما مـردم مكنـارفهـــاز تعـ

  اتي بسستــرم چپـ ه يك،تاــناش
  چ از كاچي بسستـ يك هي،قوت شب

   شرم،اتــان نوازيهـــصدقة مهم
   شرم،ر پاتــبوسه زد از مفلسي ب

   هست؟ هسترمتيك نمد از خويِ ن
  يك اجاق از لحنِ گرمت هست؟ هست

  )1( بس ،منظــري از همت عــاليت
  )2( بس ،خيشخانه، فرط خوشحاليت

   اممن سفارش، وعده، خواهش كرده
  رده امـايش كــرد قولست آزمــم

  اش راــاوتهــمادري كن تو سخ
  اش راــترد كن بي نهايتهــمس

  ريمستـمهربان تر از مسيح م
  ريم من، مادريش اما كمستـم
  
  

----------------  
  بالاخانه: منظر) 1(
خانه اي كه در فصل گرما در روزنه هايش بسته هاي خار را جاسازي مـي             : خيشخانه) 2(

  .كنند و برآنها آب مي پاشند تا هوايش سرد بماند
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  نازنينم، مونسم، مهمانكم

  ترككم، تاجيككم، افغانكم 
  زبانم، يكدلمـزبانم، يكــهم

  در دلم، در ديده ام، در منزلم
  م كني از شهد و زهرـهرچه تلقين

  چون نماز صبح مي خوانم به جهر
   گفتگو كن حرف راشير فهمِ

  رد برف رامصدر گل، وجه س
  ر و بي پرده ترــاز برادر بهت

   با خود مبر،باش مادر را ولي
   مهمان توايمبه هر اقليم،ما 

  ان تو ايمـوپان احسـبـرة چ
  )1(مرغِ كورِ آبِ شورست آدمي 

  گر ز عرش آيد ز غورست آدمي
  

  عـرضهـايم را به مـادر هم بگو
  با دو، سه سوگند ديگر هم بگو

  مكنآمدم، نفرين و شيون سر 
  ر و كشور ديگر مكنـر شهـفك

  2003صوفيه ـ                                           
  
  

-------------------------------  
 نـاچيز  ة كـه بـه داشـت    اسـت  كنايه از كسي   است و  ضرب المثل : مرغِ كور و آب شور    ) 1(

  .خود مي سازد و تصور بهتر از آن را ندارد



  

  رم نثار روح پد          
  

   فصل دعا را شخم زد،يك سحر
  فصـل قـدر روستـا را تخـم زد

  ارـسار، ساري شد به فهم جويب
  غلٌغُـل، قـل هـواالله بهـار كـرد

   روخوانِ لحن مخمليش،كودكان
   سـرنامـة مشـقِ جليش،والقلـم

  بـره هـاي سطر هـا و حـرفهـا 
  مست ابراهيـم و عيسا تا خـدا
  احــافظ تفسيـر كل بـرفهــ

  راي اشكهــا و حرفهــاـهمس
  :ا، بـاغ، بـاغدستهـاش، انـاّ فتحن

  اغ داغـرمن، بـاغ باور، بــبـاغ خ
  زارهــاشـمزرع رنگـينِ پاي افـ

  زردِشالي، سرخِ گندم، سبزمِاش
  امنيت گل كرده در رحلِ صفاش

  در توكلهـاي بي خوف و رجـاش
  يك نيستان مثنوي: دهكده مان

  نِ مولويشبـا: جــد موسا مـان
  يك پاره از قرآنِ ماه: هر سحـر

  يك سوره از باب پگاه: هر نفس
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   والفجر شد از صوم او،انــعيدم
  او»  خيـر مـن النـومتصـلا«از 

  ان واريشــاز دعاهاي دهست
   گنـدمزاريش لاهـوتِةلهجـ
  رفتـزاران چكاوك گل گ شـور
   فـرِ چهچـه بلبل گـرفت،كـوه

  ف و نحوبود گرما در كلامش صر
  حرفهـا و چيـزها مشتاق و محو

   گــردانِ نـگاه،وجه شبنم بود
  مشتق از فقه شريف صبحـگاه

   غمها فرق داشت»نِوالضالي«آن 
   فـرق داشت»ظلمنـا انـاّ«زاري 

  سيـرتم را سالم و پر كرده بود
  روشن و شوخ و بهادركرده بود

   آمنت باالله كـاشت رفتةپـونـ
   رفته انباشتلقريه را از چلچ

  انيش كـونالـة شبگـيـر رحمـ
   مثنوي خوانيش كو،شمس آمد

  ديگـر آن هيهـاي بي تمهيد نيست
  ي ما را عيد نيست»يامن هو«جوش 

  واي مـن، بي هالــة دستــار تو
  هاي ملايك وار تو» بخوان«بي 

  قحط سال هد هد و لكلك شود
  ر برفكوچ شك شودـده، مسي
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  ند آمدنـبي شكوه و شوقِ آخ
   مي افتـد به صبح ياسمنداس

  درز مـي آرد تن قدقـامتم
  زنگ، لحن اقترب الساعتم

  ي ماند، حيفاش خالقعـر عينكه
  زخـم ژرف اين حوالي ماند، حيف

   مركب يخ گرفت،در قلمدانش
  آوخا، عـرش مرا دوزخ گرفت

  رفت، دريا رفت، برجا ماند كف
  شد كتاب و كوه مقطوع الخلف

  )1(ردگ» جوغالك«اسم تصغير است 
  دگر» جوغـالك« عاقِ پاميـر است 

  2000صوفيه ـ                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-----------  
  . استدهكدة زادگاه شاعرجوغالك، ) 1(
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